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نما
ور 

ویک )امریکا(:د
جــو بایــدن در مراســم تحلیف خود 
خواهــان اتحــاد شــد. مــورد خطــاب او 
در ایــن درخواســت، نــه فقــط از مــردم 
امریــکا کــه در واقع دو حــزب دموکرات 
و جمهوریخــواه نیــز بــود. امــا بــه دلایل 
بســیار بعیــد بــه نظــر می رســد، بایــدن 
بتوانــد چنیــن اتحادی را بیــن دو حزب 

برقرار سازد.

لوموند دیپلماتیک )فرانسه(:
بایــدن از مردم کشــورش خواســته تا 
از حقیقت دفاع کنند و دروغ را شکســت 
دهنــد. اما آیا در زمانه ای که شــبکه های 
اجتماعــی بــه یــاری طیف هــای لیبــرال 
می رونــد تا حرکتــی را در جامعــه به راه 
اندازنــد و نوعی جدید از سانســور را رقم 
زننــد، مــی تــوان بــه ارزش هــای واقعی 

لیبرال ها اعتقاد داشت؟

اسپکتیتور )بریتانیا(:
کشــورها به جای همکاری با یکدیگر 
برای ساخت واکســنی که می تواند جان 
همــه مــردم دنیــا را نجــات دهــد، وارد 
یــک رقابت جدی شــده اند. این نبرد بر 
سر ساخت واکســن کووید 19 را می توان 
اولیــن نبــرد بزرگ ژئــو پلتیــک در قرن 
بیســت و یکم دانست که فعلًا برنده ای 

ندارد.

ـی
رق

پاو

شروط ترامپ برای جانشین نیکی هیلی
حضــور در نیویورک به من یادآوری می کرد که چرا ســفیران امریکا در ســازمان 
ملل نباید از جایگاه اداری همســطح با اعضای کابینه برخوردار باشند )حداقل 
رویکرد سنتی جمهوریخواهان این طور بود(، یا اگر پست تشریفاتی عضویت در 
کابینــه را دریافت کردند، رئیس جمهــوری باید به آنها تأکید کند که بدون هیچ 
شک و تردیدی فقط یک نفر در دولت سمت وزیر خارجه را برعهده دارد. نیکی 
هیلی ســفیر امریکا در ســازمان ملل متحد، هرگز این نکته را درک نکرده بود و 
همه شنیده هایم درباره او، از جمله به طورمستقیم از شخص رئیس جمهوری 
حکایــت از این داشــت کــه او و تیلرســون، اولین وزیــر خارجه ترامــپ، از ته دل 
ازهم متنفر بوده اند )شاید هم چنین  نفرتی از ته دل نبود(. یکی از شواهد اولیه 
دربــاره اینکه هیلی واقعاً در این زمینه مشــکل دارد، به ســوء مدیریت او درباره 
مســأله تحریم های روسیه مربوط می شــد که بعد از حمله امریکا به سوریه )به 
اصطلاح به تلافی استفاده از تسلیحات شیمیایی( در ماه آوریل نمود پیدا کرد. 
شواهد مشابهی از رفتار مشکل دار هیلی بار دیگر در ماه ژوئن در رابطه با خروج 
امریکا از شــورای »نامشــروع« حقوق بشر ســازمان ملل متحد بروز کرد. ترامپ 
پــس از توصیه های مشــاورانش با خروج از این شــورا موافقت و در جلســه اتاق 
بیضــی بــا حضور من، هیلی و پمپئو بر ضرورت انجام این کار تأکید کرد. در این 
جلســه ترامپ بعد از اعلام موافقت با چنین طرحی از هیلی پرســید: »اوضاع 
چگونــه پیش می رود؟« و هیلی با پیش کشــیدن مذاکرات تجــاری با چین - که 
اصــلًا در حیطــه مســئولیت او نبــود - بــه او پاســخ داد. ترامپ ســپس همچون 
همیشــه و به صــورت طولانــی درباره مســائل تجاری کــه از جمله مســائل مورد 
علاقه وی بود سخنرانی کرد )از جمله این که دوباره گفت اتحادیه اروپا درست 
مانند چین اســت فقط اندکی کوچکتر اســت(. هیلی در ادامه جلســه از ترامپ 
دربــاره ســفری که قرار بــود به هند و برای دیــدار با »دالای لامــا« رهبر بودائیان 
تبت انجام دهد، کســب تکلیف کرد. هدف از این ســفر معلوم نبود، جز این که 
فرصتی را برای هیلی جهت گرفتن عکس یادگاری با دالای لاما ایجاد می کرد؛ 
فرصتی که همیشــه برای سیاســتمداران جاه طلب خوب است. اما زمین مینی 
که هیلی با مطرح کردن بحث مســائل تجاری چین وارد آن شــد، نشان می داد 
که از قابلیت های سیاســی چندانی برخوردار نیســت: همیــن که ترامپ فهمید 
چیــن ممکن اســت چه نظــری به ســفر هیلی به هنــد و دیدارش بــا دالای لاما 
داشته باشد، این سفر اساساً منتفی شد. این اتفاق به پمپئو ثابت کرد که ترامپ 
تا چه اندازه به هیلی اختیار و قدرت داده که می تواند این گونه از وظایف اصلی 
اش دور شــود و در مســئولیت های وزیــر خارجه دخالت کنــد. پمپئو معتقد بود 
کــه به همیــن دلایل باید جلــوی اقدامات هیلــی گرفته می شــد. در هر صورت، 
ما 19 ژوئن از شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل خارج شــدیم. جایگزین کردن 
مقام هــای ارشــدی که دولت را ترک می کردند نیز بســیار دشــوار بــود بویژه این 
که به پایان دومین ســال ریاســت جمهوری ترامپ نزدیک می شــدیم. انتخاب 
جانشــین هیلــی یکی از ایــن ماراتن های دشــوار بــود. هیلی بعــد از رایزنی های 
جداگانــه بــا ترامپ، ایوانکا و کوشــنر دربــاره یک موضوع »کاملًا شــخصی«، در 
تاریخ 9 اکتبر به کلی )نه من و نه پمپئو( گفت که قصد دارد اســتعفا دهد. البته 
اســتعفای او چند بار تمدید شــد تا این که او در نهایت 31 دســامبر استعفا داد. 
با این اســتعفا، برای بســیاری از افراد دیگر جای شک و شبهه ای باقی نماند که 
رقابــت درون حزبــی جمهوریخواهان برای انتخابات بعدی ریاســت جمهوری 
از هــم اکنون آغاز شــده اســت. هیلــی در اظهاراتی تعجب برانگیــز در حالی که 
کنــار رئیــس جمهوری در اتاق بیضی نشســته بود موضوع رقابــت در انتخابات 
2020 را رد کرد و به این ترتیب توانست به همه یادآوری کند که او برای )کمک 
به دولت( همیشــه در دســترس خواهد بود. هیلی گفت: »نه، من در انتخابات 
2020 رقابــت نمی کنم... قــول می دهم کاری که انجام خواهــم داد تبلیغ برای 
این یکی )رئیس جمهوری فعلی( اســت.« بسیاری از افراد هم نظرشان بر این 
بــود که او تــلاش می کند در انتخابــات بعدی به جای مایک پنس نامزد پســت 
معــاون رئیــس جمهوری شــود. ایــن دیدگاه مــورد تأیید کوشــنر و ایوانــکا بود و 
صرفــاً یک حدس و گمان بی پایه و اســاس نبود. یکی از شــروط ترامپ این بود 
که جانشین هیلی حتماً زن باشد. »دینا پاول«، نخستین نامزد مطرح و پر امید 
برای تصدی پســت ســفیر امریکا در سازمان ملل پیشــتر در شورای امنیت ملی 
کار کــرده بــود و خانواده ترامــپ هم ترجیح می دادند او جانشــین هیلی شــود. 
بنابراین در ابتدا به نظر می رســید که انتخاب او برای این ســمت قطعی شــده 
باشد، ولی مخالفت های زیادی علیه خانم پاول شکل گرفت و طولی نکشید که 
جســت و جو برای نامزدهای دیگری آغاز شــد. من و پمپئو از همان ابتدا موافق 
این امر بودیم که ســفیر امریکا در ســازمان ملل نباید در کابینه ســمتی داشــته 
باشــد اما ابتدا باید ترامــپ را در این زمینه قانع می کردیــم. ترامپ معتقد بود 
داشــتن »پست کابینه« به سفیر امریکا در ســازمان ملل »برای انجام وظایفش 
کمــک خواهــد کرد«؛ من و پمپئو دیگر حرفی برای گفتن نداشــتیم. به نظر من 
اگر کسی برای انجام مسئولیت هایش به عنوان سفیر به چنین کمکی نیاز داشته 
باشد، باید به دنبال کار دیگری برود. به غیر از موضوع پست کابینه، من و پمپئو 
بــرای چنــد هفته دربــاره گزینه های جایگزین هیلــی گفت و گو و بــا برخی از این 
گزینه هــا هم بــرای ارزیابی میزان تمایل شــان بــرای تصدی این کرســی رایزنی 
کردیم. وقتی بررســی ها تمام شــد هر دوی مــا به این نتیجه رســیدیم که »کلی 
کرافت« سفیر امریکا در کانادا معقول ترین انتخاب برای جانشینی هیلی است. 
کرافــت عــلاوه بر این که قابلیت های لازم را برای تصدی این شــغل داشــت در 
همین دولت هم به عنوان سفیر خدمت می کرد و صلاحیت او کاملًا تأیید شده 
و مجوزهــای امنیتی مناســب نیز به او اعطا شــده بــود و از این رو کامــلًا آمادگی 
داشــت که مســئولیت جدید خود را سریعاً شروع کند.  در همین اثنا، کاخ سفید 
در وضعیتی قرار گرفته بود که گویی همه ســرگرم توطئه چینی هســتند، زیرا هر 
کســی به این فکر می کرد که چه کسی باید جانشــین هیلی شود. بسیاری به من 
می گفتنــد که هرگــز نباید درباره یک موضوع به کســی اعتماد کنــم، هرچند که 
هیچ وقت برای شــخص من در این زمینه مشــکلی پیش نیامد. شــاید هم آنها 

درست می گفتند. 
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بنفشــه غلامی/ برای »ولادیمیر پوتین«، مرد قدرتمند کرملین 
که در طول دو دهه روسیه را از جایگاه یک کشور دچار فروپاشی 
شــده، به کشــوری تبدیل کــرده که یک تنــه با امریــکا و اروپا مچ 
می اندازد و میانجی و بازیگر اول شماری از مهم ترین مناقشات 
و بحران های جهانی است، » الکسی ناوالنی«، بزرگترین چالشی 
اســت که در 20 سال اخیر در داخل کشور خود با آن مواجه شده 
اســت. آیا »پوتین« خواهد توانســت از پس ایــن چالش برآید؟ 
این سؤالی است که کاهش قابل توجه شرکت کنندگان در تجمع 
حامیان »ناوالنی« در آن پاســخ را مشخص می کند. هر چند که 
مخالفــان علت کاهش شــمار تظاهرات کنندگان را بســته بودن 

خطوط مترو عنوان کرده اند.
بــه گزارش شــبکه خبــری »اســپوتنیک«، یک هفتــه پس از 
تظاهراتی مشــابه که در پی ورود »الکســی ناوالنی« به روسیه در 
مســکو، ســن پترزبورگ و یکی دو شهر دیگر روســیه انجام شد، 
از نخســتین ساعات روز یکشنبه، همین شــهرها دیگر بار شاهد 
حامیــان مخالف معروف کرملین بودند که دادســتانی روســیه 
می گویــد احتمــالاً بــه 15 ســال حبس محکــوم خواهد شــد. به 
گزارش خبرگزاری روسی »تاس«، ساعتی پیش از این تجمعات 
کــه بدون مجوز برگزار شــدند، وزارت کشــور روســیه دربــاره آنها 
هشــدار داده و از شــهروندان خواســته بود به نوجوانــان خود که 
زیر ســن قانونی هســتند، اجازه شــرکت در اعتراضات را ندهند. 
سخنگوی این وزارتخانه نیز در سخنانی سامان دهندگان چنین 
اعتراضاتــی را متهــم کرد که شــهروندان را تحریــک می کنند تا 
رفتارهای پرخاشــگرانه نسبت به عوامل پلیس که نظم کشور را 
ســاماندهی می کنند، داشته باشــند. وزارت خارجه روسیه عصر 
دیــروز نیز از امریکا خواســت مداخلــه در امور داخلی روســیه را 
متوقف کند. این وزارتخانه افزود، امریکا از تظاهرات در حمایت 

از الکسی ناوالنی حمایت می کند.
در همین حال دادســتانی روسیه نیز هشدار داد که اقدامات 

تحریک آمیز و خشــونت در تجمع هایی که فاقد مجوز هســتند، 
پیگــرد قانونــی خواهــد داشــت. در مســکو، پایتخت روســیه که 
تصور می شــد احتمالاً شاهد بیشترین شــمار معترضان باشد، 
نیروهای امنیتی تدابیری ویژه اتخاذ کرده بودند. پلیس مســکو 
بــرای کاهش رویارویی های احتمالی بین معترضان و نیروهای 
پلیس، چند خیابان را بسته و همچنین هفت ایستگاه مترو را که 
از قبل مشــخص بود، معترضان با استفاده از آنها به محل های 
مشــخص شــده خواهند رفت، بســتند. پلیس مسکو همچنین 
اعــلام کــرد، این محدودیت هــا تا اطــلاع ثانوی اعمــال خواهد 
شــد. این تدابیر باعث شــد، شــمار معترضان در مسکو کاهش 
قابــل توجهی داشــته باشــد. ســایت شــبکه خبــری »الجزیره« 
نیــز گزارش کــرد، معترضان ســاکن ولادی ووســتوک در شــرق 
روســیه، اولین گروه از معترضانی بودند کــه دیروز در تظاهرات 
حمایت آمیز از »ناوالنی« شرکت کردند. شهری که سایت شبکه 
خبری »اســپوتنیک« خبر داده، شمار معترضان آن به 150 نفر 
می رســید و 100 نفر از آنان بازداشــت شدند. این در حالی است 
که ناظران مستقل به شبکه خبری »فرانس پرس« گفته اند کلًا 
در سراسر روسیه یک هزار نفر دستگیر شدند. هفته پیش همین 

خبرگزاری از دستگیری 4 هزار معترض روس خبر داده بود.
سن پترزبورگ هم دیگر شهری بود که هفته پیش معترضان 
زیادی در آن تجمع کردند و این هفته نیز شاهد حضور آنان بود. 
به گزارش »الجزیره« پلیس این شــهر پیش از برپایی تظاهرات 
در منطقه تجمع کرد که همین باعث شــد معترضان تصمیم 
بگیرند محل تجمع را تغییر دهند اما در نهایت این اعتراضات 

نیز با کاهش جمعیت معترضان برگزار شد.
شــمار شــهرهایی که تظاهرات ضد دولتی در آنها رخ داد، تا 
عصر دیروز به یکصد شــهر رســید اما این به معنای آن نبود که 

تظاهرات ها گسترده و مشابه اعتراض های هفته قبل باشند.
به نوشــته »جیمز راجرز« از تحلیلگران ارشد »فوربز«، موج 

اعتراض هایی که در دو هفته اخیر در روســیه شکل گرفته، بعید 
اســت بتواند تغییری عمده در این کشــور ایجاد کند. همان طور 
که اعتراض هایی که زمانی »گری کاسپاروف«، قهرمان شطرنج 
جهان علیه »پوتین« به راه انداخت، نتوانســت به جایی برسد. 
در آن زمان »کاسپاروف« توانست تنها 2 هزار نفر از مردم مسکو 
را بــا خود همراه ســازد که برای شــهری با جمعیتــی 11 میلیون 
نفــری، رقــم قابل توجهی نیســت. علت اقبال انــدک مردم به 
معترضــان حامــی »کاســپاروف« ، کارنامــه موفــق »پوتین« در 
احیای قدرت و عظمت روســیه، پس ازفروپاشی اتحاد جماهیر 
شــوروی بودکه غرور ملــی روس ها را در عرصــه جهانی به آنان 
بازگردانده و وضعیت اقتصاد کشــور و معاش شــهروندانش را 
بهبود نسبی بخشیده بود. در آن زمان »پوتین« توانست کشور را 
بخوبــی اداره کرده و مردم را که در پایان روزهای اتحاد جماهیر 
شــوروی فقر را با گوشــت و پوست و اســتخوان لمس می کردند، 
به رفاهی قابل توجه برســاند. بویژه که در آن ایام روســیه ســود 
زیادی بابت افزایش بهای نفت به دست آورد. در واقع آن زمان 
»پوتین« بدون توسل به باتوم و زندان و تنها با پول و تجربه های 
تاریخــی ناگــوار مــردم از هرج و مرج و جنگ، موفق شــد شــمار 

بیشتری از مردم کشورش را همراه خود سازد. 

اکنــون نیــز بــا تشــدید فشــارهای تحریمــی امریــکا و اروپــا 
شــاید روســیه از نظــر اقتصــادی دچار مشــکلاتی شــده باشــد و 
اســتانداردهای زندگی در این کشــور کاهش یافته باشد. اما هنوز 
نســلی که خاطره روزهای سلطه کمونیسم بر کشور را فراموش 
نکرده اند و تجربه نخستین سال های فروپاشی شوروی و هرج و 
مرج ناشی از آن را به یاد دارند، مانع از آن می شود که »ناوالنی« 
بتواند حداقل در آینده ای نزدیک به خواســته های خود دســت 
یابد. برای آینده دورتر نیز »پوتین« که آینده سیاسی طولانی ای 
برای خود تعریف کــرده، می دانند که باید به ایده های جدیدی 
دست زند. یعنی مشابه آنچه که او یک دهه قبل با افزایش رفاه 
عمومی رقم زد و زمزمه های »کاسپاروف« را بی نتیجه گذاشت. 
در کل آنچــه مســلم اســت، تظاهرات هــای اخیر در روســیه، به 
هیــچ وجه بحرانی غیر قابــل مهار برای »پوتیــن« نخواهد بود. 
هرچنــد همین حــد از اعتراض ها و تداوم نســبی تظاهرات هم 
دور از انتظــار و خلاف پیش بینی ها بود، اما به نظر می رســد، به 
تهدیــدی جــدی علیه پوتیــن تبدیل نخواهــد شــد و درنهایت، 
موفقیتی ملمــوس، نصیب معترضان نخواهد کــرد و در واقع، 
میان پــرده ای کوتاه در یکــه تازی بی رقیب و بلامنــازع پوتین در 

صحنه سیاست روسیه است.

پوتین رویاروی پارازیت معترضان 
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روز 25 ژانویــه، »شــی جیــن پینــگ«، رئیــس جمهوری 
بین المللــی  کنفرانــس  در  مجــازی اش  نطــق  چیــن 
اقتصــادی »داووس« را با عنوانی پرطمطراق آغاز کرد؛ 
»مشــعل چندجانبه گرایی را در مسیر حرکت رو به جلو 
بشــریت روشــن نگه داریم«. این جمله مهمــی بود اما 
نه به این دلیل که افکار »شــی« یا چشم انداز بلند چین 
را آشــکار کرد بلکه چون تصویــری کوچک از اینکه چین 
می خواهد چطور از سوی دیگران دیده شود را مشخص 

کرد.
گرچــه بســیاری از بخش هــای ســخنرانی »شــی« به 
نظر درســت و صادقانه می آمد اما ماهیت عمومی این 
نمایش و برخی مغایرت های آشــکار آن، لزوم مطالعه 
دقیــق و منتقدانه را ایجاد کرده اســت. اینکه چطور این 
ســخنرانی را بایــد تفســیر کــرد؟ و بهتریــن واکنش دیگر 

کشورها به آن چه خواهد بود؟
قدرت هــای بــزرگ بــرای اینکــه در دیــدگاه دیگــران 
مثبــت ارزیابــی شــوند درصــدد جــذب حامیان بیشــتر 
و بــه حداقــل رســاندن دشمنانشــان برمی آینــد. چیــن 
تحــت حاکمیت »شــی« نیز از این امر مســتثنی نیســت 
امــا در عیــن حالــی که ســعی در بــه رخ کشــیدن قدرت 
در حال رشــد کشــورش دارد، می خواهد آن را به عنوان 
ابرقدرتــی نیک اندیــش جــا بزنــد کــه هدفی جز کســب 
بهترین منافع برای بشــر را در ســینه ندارد. او خواســتار 
تعاملات در حوزه اقتصاد کلان اســت تــا بتواند اقتصاد 
جهانی را به رشدی پیوسته، قدرتمند، ثابت، متعادل و 
همه گیر برســاند. او همواره با بیان اینکه »دولت ها باید 
ایدئولوژی های متعصبانه خود را کنار گذاشته و به جاده 
زیســت صلح آمیز، منافع مشترک و تعاملات برد- برد 
قدم بگذارند« خواســته آشــنای چین را تکرار می کند. او 
می گویــد: »هیــچ دو برگی در جهان یکســان نیســتند« و 
تأکیــد می کند که »هر کشــوری بی همتا اســت« و »هیچ 

یک بر دیگری برتری ندارد.«
»شــی« راهــی برای دســتیابی بــه جهان ســوم یافت 
و چیــن را »ثابــت قدم تریــن عضــو کشــورهای در حــال 
توســعه« نامیــد. او همچنیــن حامــی سرســخت پایــان 
»تقســیم بندی میان کشــورهای توســعه یافته و در حال 
توســعه« است و می گوید کشــورها باید »در کنار یکدیگر 
در برابــر چالش هــای جهانــی بایســتند و با همبســتگی 

بهترین آینده بشر را رقم بزنند.« 
او بــه بحــث چندجانبه گرایــی نیــز بارها اشــاره کرد و 
»راهبــرد صحیــح« را تأکید بر »ترجیح منافع مشــترک 
بشــر مانند صلح، پیشــرفت، برابری، عدل، دموکراسی 
و آزادی بــر ایدئولوژی های متعصبانه و همچنین ایجاد 
مکانیســم ها، اجــزا و سیاســت های تعامــل در فضــای 
بــاز و بــا امکانات ممکــن دانســت.« در همین راســتا او 
درصدد اســت »با ایجــاد اقتصاد بــاز جهانی، حاکمیت 
تجــاری چندجانبــه را تقویــت کــرده... و موانــع ســد راه 
تجــارت، ســرمایه گذاری و تبــادلات فنــاوری را بردارد«. 
ســازمان بهداشــت جهانی باید با »تلاشــی همه جانبه« 
برای ســاخت »جامعه جهانی سلامت برای همه« گام 

بــردارد و ســازمان تجارت جهانی نیز باید اصلاح شــود. 
یک »ساختار سیاسی با محوریت افراد و بر پایه حقایق« 
باید قوانین حاکم بر رشــد فناوری را هدایت کند. تمایل 
»شــی« برای تقویت سازمان بهداشت جهانی و تجارت 
جهانــی قابل تحســین اســت اما اقدامات گذشــته چین 
دســت کم تا حدودی مشــروعیت آنها را زیر سؤال برده 
اســت )گرچه دولت ترامپ نیز در این راه باید ســرزنش 
شــود(. دربــاره منطــق او بــرای »صراحــت« و صداقت 
اطلاعاتی در دســت نیســت؛ چراکه در ســابقه او تلاشی 
بــرای ویرانــی »دیــوار بــزرگ آتش چیــن« یا برداشــتن 
محدودیت هــای رو به افزایش و حتــی تهدید آمیز علیه 
خبرنگاران خارجی دیده نمی شــود. گرچه »شی« سعی 
در القای این مفهوم دارد که چین به قلمروی سرزمینی 
یــا اقلیت هــا احتــرام می گــذارد امــا مداخلــه در دیگــر 
کشورها و تلاش برای ریشــه کن کردن فرهنگ اویغورها 

توسط این کشور قابل چشم پوشی نیست.
اجازه دهید شــفاف باشــم، نمی گویم این سخنرانی 
چیــزی بیــش از یــک نمایــش تبلیغاتــی بــود یــا آنچــه 
»شــی« بیــان کــرد، غیر واقع بــود. تنهــا می گویــم اقدام 
رئیــس جمهــوری چیــن، درســت مشــابه ســایر رهبران 
جهان بــود. جورج بوش پدر هم زمانی مدعی این شــد 
که امریکا از قدرت عظیم خود برای تغییراتی در جهان 
اســتفاده می کند که نه تنها به نفع این کشــور که به نفع 
تمام مردم جهان اســت. امــا همان طور که زمانی »ای. 
اچ کار«، مــورخ می گوید: »انگلیســی زبانان اســاتید هنر 
پنهان نگه داشــتن امیال خودخواهانه در کســوت منافع 
عمومــی هســتند.« امــا ایــن گرایــش تنهــا به انگلیســی 

زبانان محدود نمی شود.
در اینجــا نکتــه ایــن اســت کــه حتــی وقتــی مقامات 
عالیرتبه اهداف و خواسته هایشــان را صریح و صادقانه 
می گوینــد، تضمینــی بــرای تغییــر نکــردن ایــن اهداف 
و خواســته ها وجــود نــدارد. تاریــخ ســال های اخیر چین 
نمونــه کاملی اســت از ایــن گرایش: در حالــی که قدرت 
افزایش یافته است، خواسته ها و بلندپروازی ها نیز رشد 
کرده انــد و واژه »منافــع پایه« گســترش یافته اســت. اگر 

غیر از این باشد، عجیب است. 
درســت همان طور که وقتی کســی برنده قرعه کشــی 
می شــود یا ناگهان ثروتی بــزرگ به ارث می برد، ناگهان 

خواســته هایی برایش مهم می شوند که تا پیش از اینکه 
بــه این ثــروت برســد، برایش مهــم نبودنــد و برنامه ای 

برای آنها نداشته است.
پس در این شــرایط دیگر کشورها و بویژه امریکا باید 
چه واکنشی دربرابر سخنرانی »شی جین پینگ« داشته 
باشــند؟ بیش از همه کشورها، امریکا نباید به سادگی از 
کنار این ســخنرانی به عنوان اینکه یک گفتمان تبلیغی 
بی معنــی با هدف فریب دادن مخاطبان و پنهان کردن 
اهــداف واقعــی چیــن بگذرنــد. نادیــده گرفتــن آن بــه 
معنای نادیده گرفتن این احتمال اســت که چین واقعاً 
خواهان همکاری ســودمند متقابل در برخی زمینه های 
مهم اســت. حتی اگــر این همکاری بــرای بهره مندی از 

مزایایی دیگر باشد.
مهم تر از همه، امریکا نباید طوری پاســخ دهد که به 
نظر برســد چین نســبت به واشنگتن مســئولیت پذیری 
بیشــتری دارد یــا باعــث شــود امریکایی هــا خودخــواه و 
فاقــد حساســیت های لازم نشــان داده شــوند. امریــکا و 
ســایر کشــورها باید به جای انتقاد و یا رد کردن پیشنهاد 
رئیــس جمهــوری چیــن، دســت بــه آزمــون »شــی« و 
ســنجش تمایل او بــه همکاری های متقابــل بزنند. آنها 
می تواننــد با شناســایی مــواردی کــه منافــع دو طرف را 
برآورده می کند و احتمال توافق بین آنها را بالا می برد، 
دســت به این کار بزنند. در نهایت امریکا باید »شــی« را 
در اولویــت سیاســت های خود قرار دهــد و برای تعامل 

چندجانبه آماده شود.
هیچ یک از این پیشنهادها واقعیت رقابت بین چین 
و امریــکا را از بیــن نمی برد.»شــی« ممکن اســت واقعاً 
معتقــد باشــد که بــازی صفر صفــر یا بــرد بــرد، راهکار 
مردم چین نیســت. اما این مســأله قابل توجه است که 
این گرایش با تلاش های ســابق چین تفاوت دارد. مهم 
نیســت او به چه فکر می کند، مهم این اســت که رقابت 
بیــن دو قــدرت در ســاختار نوظهــور بین الملــل بســیار 
پیچیده اســت و برخی جنبه های ایــن رقابت نمی تواند 
بــازی صفر صفر باشــد. برای آینــده ای قابل پیش بینی، 
چالــش واقعی نگه داشــتن ایــن رقابت در حــدی قابل 
قبــول و ایجاد نظمی جهانی اســت که به هــر دو قدرت 

امکان همکاری در برخی زمینه ها را بدهد.
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گام بزرگ تجاری »جانسون«مطالبه »شی جین پینگ« از جهان
گروه جهان/ یک ســال پس از جدایی رســمی بریتانیا 
از اتحادیــه اروپــا، این کشــور برای عضویــت در پیمان 

تجاری ترانس پاسیفیک)CPTPP( پیشقدم شد.
بــه گــزارش »فرانــس پــرس«، »لیز تــروس« وزیر 
تجارت بین المللی این کشــور قرار اســت درخواســت 
رســمی برای پیوســتن به بلوک تجــارت آزاد ترانس- 
پاســیفیک را امــروز ارائــه کنــد. بنــا بــر اعــلام وزارت 
تجارت بریتانیا انتظار می رود مذاکرات در سال جاری 
انجام شود. »بوریس جانسون«، نخست وزیر انگلیس 
در این باره گفت: »یک سال پس از جدایی از اتحادیه 
اروپــا، مصمم بــه پیوســتن به قــراردادی هســتیم که 
می توانــد ســود اقتصــادی بالایــی به مردم کشــورمان 
برســاند. امیدواریــم این قرارداد که نخســتین قرارداد 
بزرگ تجاری کشــور مســتقل بریتانیا است، اهداف ما 
بــرای تجارت آزاد با دوســتان و شــرکایمان درسراســر 
جهان را ایجاد کند.« »تروس« وزیر تجارت بین الملل 
بریتانیا نیز که قرار است صبح امروز با همتایان ژاپنی 
و نیوزیلنــدی اش وارد مذاکره شــود، گفت: »در حالی 
که کمتــر از 10 درصد صادرات انگلیس به کشــورهای 
عضــو پیمــان تجــاری ترانس-پاســیفیک اســت امــا 
عضویت در این بلوک می تواند فرصت های بســیاری 
بــرای کســب و کار انگلیس به وجــود آورد. چراکه این 
پیمان به معنای کاهش تعرفه ها برای خودروســازان 
و دسترســی بیشــتر بــه خدمــات و ایجــاد مشــاغل در 
داخــل کشــور اســت. انگلیــس پیــش از آغــاز رســمی 
مذاکــرات، تجزیه و تحلیل و اهداف مذاکره را منتشــر 

خواهد کرد.«

پنج وکیل رئیس جمهوری سابق 
امریکا استعفا کردند

گروه جهــان/  پافشــاری »دونالد ترامــپ« بر ادعای 
بدون ســندش دربــاره تقلــب در انتخابــات، کمتر از 
دو هفتــه تــا برگــزاری دادگاه دومیــن اســتیضاحش 
دردسرســاز شــد و تیــم 5 نفــره وکلایــش را مجبــور 
به اســتعفا کــرد. به گــزارش »ســی ان ان«، یک منبع 
نزدیــک بــه رئیس جمهور ســابق امریکا اعــلام کرد؛ 
»بــاچ بوئــرز« و »دبورا باربیر« که دو وکیل ارشــد تیم 
دفاعــی ترامــپ بــرای اســتیضاح بودنــد در حالی به 
همــراه »جــاش هــاوارد«، »جانــی گاســر« و »کــرگ 
هریــس« از همراهــی ترامپ کنار کشــیدند که اصرار 
بر پایبندی رئیس جمهور بر قانون اساسی را داشتند 
اما دســتور کاری که موکلشــان برایشــان تعیین کرده 
بــود تأکیــد بــر تقلــب و ســرقت آرای او در انتخابات 
2020 بــود. بــه گــزارش »گاردیــن«، »بــاچ بوئــرز« و 
»دبــورا باربیر« وکلای اهل کارولینــای جنوبی پس از 
استعفا این اقدام را »تصمیمی دوجانبه« خواندند. 
اما هواداران ترامپ همچنان از رهایی رئیس جمهور 
ســابق از اســتیضاح ناامیــد نشــده اند. به طــوری کــه 
»جیسون میلر«، مشاور ســابق ترامپ معتقد است: 
»دموکرات هــا اصرار بر اســتیضاح رئیــس جمهوری 
دارنــد که کاخ ســفید را تــرک کرده و ایــن غیرقانونی 
اســت. 45 نفر از سناتورها نیز بر غیرقانونی بودن آن 
صحه گذاشته و با این استیضاح مخالفت کرده اند.«
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